
به� رسانـدتتا يكيجايـي جهـانكه بينيجهانيـانواز

ميدهداين نشان را وجود وحدت به اعتقاد .بيت

دارداينكه تجلّي همهجا در خدا و خداست كني رو جانب هر .به

وبا دل از ورز عشـق بينيتاجانيكـي عيـان اليقين عين به

اوكه جز نيست هيچ و هست الــهوحــدهيكي هـولا الـّا

هووحده الّا اله نيست:لا او جز خدايي و است .يگانه



بـيپـرده ويــار در الابصارديـواراز اولي يا است تجليّ در
كني)خدا(يار درك را او تا باشي بصيرت داراي بايد تو است، عيان همهجا .در

پنهــانزيربه ذره هــر جانفزايپــردهي جـانانجمـال روي

مـيدان آيينه سـر به سر را تابانبهجهــان مهـر صد ذرهاي يك هر

خـدا پندارمـردان نديدنديعنيدريـدندپردهي يار خدا غير همهجا

دل را قطــره يك صـافيبرونبـرشكـافياگـر بحر صد آن از آيد

جهان به كني نظر حقيقت چشم به چهبهاگر بينيبنگريهر خدا آيـت

نشانهآيه،:آيت



چشـمغيـر بـه نميآيــد ديـگـر او
وهـر ميبينيـم اوسـتميگـوييمچـه

كـارچـو اين اصـل در بنگـري نيكـو
هـمهــم بيننـده ديـدارديدهاو و است

رحمـتمرا و رأفت راه ز بحمداالله باري
اشيابهسوي خط از عقل برد وحدت خطهي

ميبردخدا وجود وحدت بهسوي مرا همهچيز از من عقل كه شكر .را



ابيات-2 همهي گزينهيبهجزدر مسئلهي...............بيت به وحـدت«اشاره

است»وجود .شده

او)1 جز نيست هيچ و هست يكي الـّــاوحـدهكه الــه هــولا

يكي)2 كه رسـانـدت جـايي به بينيازتـا جهــانيــان و جهـان

بلند)3 آفتـاب و جــويــي وشمـع روشن بس تارتـوروز، شب در

رنگ)4 هـزاران صـد بيرنـگ آب گلـزارز آن در نگـر گـل و لالـه

خداست)3(گزينهي شناخت در عقل ناتواني بيان .در



است؟-3 متناسب زير بيت با بيت كدام مفهوم

ميزايد« اندوه و غم را خرمّ جان كثرت ز
بينيبه شادمان هميشه را خود تا آي »وحدت

راه)1 به عشقطلبپـا ره از راهبهـرنه بـردارتـوشهاياين

ببين)2 و گلستان به بگشا خارجلوهيچشم و گل در صاف آب

مينرسد)3 كه رسي جايي به پـايهيپــايتا و افكاراوهـام

و)4 جـويي شبروزبلندآفتابشمـع در تو و روشن تاربس



است2گزينه .پاسخ

دعـوت كثـرت مقابل در وجود وحدت به را انسان شاعر سؤال روي بيت در

گزينهي.ميكند در مفهوم ميشود)2(همين ديده .نيز

خار و گل در هستي(شاعر پديدههاي از)خدا(آب)همهي و مـيبينـد را

است رسيده وحدت به .كثرت


